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در پرتو دستور  گلستانتي چند حكايت شناخ تحليل سبك

  مند هاليدي نقشگراي نظام
  

  2، آرمان ذاكر*1معصومه مهرابي

  
  ، لرستان، ايراناالله العظمي بروجردي يتدانشگاه آ، شناسي زبان.  استاديار 1
  ، لرستان، ايراناالله العظمي بروجردي يتدانشگاه آ، شناسي زبان.  استاديار 2

  
  22/6/93پذيرش:                                                 23/3/93دريافت: 

  

  چكيده  
 ،هاي زبـاني چنـد حكايـت از گلسـتان سـعدي      مند هاليدي بر داده قشگراي نظامبستن رويكرد ن كار ، با بهدر اين مقاله

قي انتخـاب  طـور اتفـا   شناسي حكايات مورد نظر كه به در سبكها پاسخ داده شود:  ه به اين پرسشسعي شده است ك
تجربي در هر حكايت بيشـتر اسـتفاده شـده اسـت؟ دليـل       فرآينداند و از چه  شده  چه عناصر زباني برجسته اند، شده

  كند؟ سازي مي برجستهكاربرد آن فرانقش در آن داستان چيست و آيا نوع فرانقش تجربي مضمون مطرح را 
هـا ارتبـاط    رفتـه در آن   كـار  بـا صـورت زبـاني بـه    اين پژوهش اين است كه مضامين مطرح در ايـن حكايـت     ةفرضي

انـد. پـس از تحليـل     سازي شـده  ظر نويسنده در صورت زباني، برجستهديگر، مضامين مورد ن سخنبه  ؛نزديك دارد
تجربـي و فـرانقش    فرآينـد ها بـا نـوع    حاصل شد كه مضمون مورد نظر نويسنده در حكايت  ها اين نتيجه آماري داده

 دار ميـان فرآينـدهايي كـه مسـتقيماً بـا      ياما تفاوت معن ـ ر افعال جملات ازنظر بسامدي ارتباط دارد؛رتباطي متبلور دا
هـا بيشـتر اسـت قابـل      هاي بزرگي كه تعداد افعـال در آن  هستند و انواع ديگر فرآيندها تنها در نمونه مضمون مرتبط
  مشاهده است.  

  
  .هاي گلستان ون، سبك، داستانمند، فرانقش، مضم دستور نقشگراي نظامكليدي:  واژگان

  
  . مقدمه 1

علل  ،كارگيري روش كمي مورد نظر او بهمند هاليدي و  با استفاده از رويكرد نقشي نظام ،در اين مقاله
كنيم. پرسش اصلي اين است كه آيا قرابتي ميان  ميزيبايي چند حكايت از گلستان سعدي را بررسي 

از نوع و سخن ديگر، آيا به  در هر حكايت وجود دارد؛ مان مضمونزباني ه سازي برجستهمضمون و 

 جستارهاي زباني دوماهنامة

 196-173، صص1395فروردين و ارديبهشت )، 29(پياپي  1، ش7د



  ...شناختي چند حكايت تحليل سبك                                            و همكار                            معصومه مهرابي   
 

 174

 پژوهش هدايت شد. فرضية توان مي هاي تجربي مطرح در هر داستان به مضمون اصلي تعداد فرانقش
ها كدگزاري و  صورت زباني و ازطريق فرانقش اين است كه چنين است و مضمون هر داستاني به

تحليل  راها  باطي دادهكمي و آمارهاي توصيفي و استن. با استفاده از روش استشده  سازي برجسته
  ايم. كرده

زباني كـه   2هاي داراي معني است. صورت زبان نظامي از نشانه ،1مند شناسي نقشگراي نظام زباندر 
) معتقد اسـت كـه ايـن چـارچوب     1994هاي مختلف گفتماني بستگي دارد. هاليدي ( به جنبه رود كار مي به

. شناسي ناميده شـده اسـت   در گذشته سبككه  بردكار  اي از گفتمان به تحليل شاخهتوان در  نظري را مي
 دانـد  هاي زبـاني در ادبيـات مـي    سازي توسط ابزار هاي معني مند شيوه نظام ةشناسي را مطالع سبك همل
)Hamel, 2011: 255(بات و لوكين . )بيـرون   ،شناسـي  هاي سـبك  ) نيز معتقدند كه كار اصلي تحليل2009

) نقـش  1985، 1976( شده در متون مورد بررسي اسـت. هاليـدي و حسـن    بندي يدن صورت سازمانكش
  دانند. شناختي را پيدا كردن مبناي كمي مناسب براي تحليل محتواي متون مي هاي سبك تحليل
       

  . پيشينة مطالعات 2
اي از  نظـام دسـته   ،وبه مكتـب نقشـگرايي قـوت بخشـيد. درنظـر ا      ،»نظام«با معرفي مفهوم  )1957فرث (
نظـر هاليـدي   . دراسـت  3شـونده  هاي جايگزين بهتر، تعدادي از گزينه  هاي جانشيني و يا به عبارت انتخاب

ست. يادگيري نظام نياز طبيعي كودك براي وارد شدن به ا ها ها و گزينه اي از انتخاب نظام دسته ،)1972(
. پـس  كه به زبان ادبيات توجه كـرد بود ولين فردي ا )1929. ريچاردزر ()Firth, 1957: 185(اجتماع است 

، 1969( شناسـي ادبـي پديـدار شـد. افـرادي چـون لـيچ        اي به نام سبك شاخهاز توجه او به زبان ادبيات، 
) 1971كردند. هاليـدي ( بررسي را هاي تخيلي  زبان شعر انگليسي و سبك كاربرد زبان در داستان )1981
استفاده كـرد. بررسـي    5اثر گلدينگ 4وارثانشناختي رمان  اي تحليل سبكبار از الگوي نقشگرايي بر اولين
. شـود  مي ) و همچنين برچ و اتول يافت1983( دبي نيز در آثار كامينگز و سيمونزهاي زباني آثار ا ويژگي
اثـر   6خـانم گـريِ  ارچوب نقشي براي تحليل رمـان  ) از چ2001( هاي اخير نيز بونيفاسيوگونانان در سال
 ، استفاده كرد.7يا وولفويرجين

شناسـي   براسـاس زبـان  را ) زبان ادبـي  الف و ب 1376مهاجر و نبوي (بار  نخستين ،در زبان فارسي
بـار در   براي نخسـتين ) 1384زاده ( آقاگل اند. ين خصوص الگوي تحليلي ارائه كردهنقشگرا بررسي و در ا

صـورت مـوردي    بهرا زبان ادبي  ،جر و نبويبا استفاده از نظرية نقشگراي هاليدي و الگوي مهااثر خود، 
 احمـد  آل جـلال  از فارسي كوتاه داستانچهار  )1390زاده، زعفرانلو و رضويان ( آقاگل كرده است.تحليل 

 .كردنـد  و تحليـل  تجزيه هاليدي، نقشگراي دستور چارچوب در گذرايي نظام براساسرا  هدايت صادق و

 
Sy ـ 1 stemic Functional lingui stics 2 _form 3 - Paradigm atic set of choices 4 - inheritors  5 - Golding  6 - Old Mrs. Grey  7 - Virginia Woolf 
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 هـا را  در داسـتان  موجـود  افعـال  تمامي بررسي از پس هايندفرآ انواع وقوع درصد و سپس بسامد ها آن
هـدايت را از ايـن    احمد و ند كه تفاوت طرز فكر آلو تلاش كرد درنظر گرفتند سبكي شاخص يك عنوان هب

اسـت. طبـق    كـرده تحليـل   ،ارچوب نظـري را در همين چ ـنامة مولانا  ) ني1391لو ( نبيطريق نشان دهند. 
ذهنـي و   فرآيند 4كلامي،  فرآيند 7مادي،  فرآيند 13اي،  رابطه فرآيند 21نامه از  نيدر  ،هاي اين مقاله يافته
از افعـال ربطـي اسـتفاده    مولانـا بيشـتر    ،گفتة نويسندة اين مقالـه  رفتاري استفاده شده است. به فرآيند 3

  كرده است.
)، نقد 1391نظري و همكاران، ( شناختي هايي چون نقد روان سعدي، نمونهمورد نقد گلستان در

 شناختي براساس تحليل گفتمان انتقادي ) و نيز نقد روايت1390لو،  علي ها (حاجي ساختاري حكايت
چارچوب فكري نوين . نوآوري پژوهش حاضر در استفاده از اين وجود دارد) 1389(فلاحي و همكاران، 
د كه وتا روشن شيك اثر كلاسيك فارسي است  ةمثاب به ،شناختي گلستان سعدي براي تحليل معني

براي اين  .قرابت ميان مضمون هر داستان و نوع فرانقش متجلي در هر داستان و حكايت تا چه حد است
  كار نرفته است. به ،هاي پيشين پژوهش در از آزمون آماري نيز استفاده شده است كه كار،
  
  . ملاحظات نظري 3
ه توان دريافت كه مخاطـب سـخنگويي اسـت ك ـ    راحتي مي به ،1 عتقد است كه با شنيدن جملةم تامپسون  

 :Thompson, 1996( اسـت   8اي حال گوش دادن به يـك داسـتان افسـانه   اي ندارد و در خود زبان پيچيده

10(:   
  جنس بود. د. زير گنبد كبود يك خرس بزرگ بد، يكي نبو. يكي بود1
  :  اند از عبارتطور خلاصه  مند هاليدي به ر نقشگراي نظاماصول دستو  
  ها يكي است.   نقش جملات و معاني آن ،فكري چارچوبدر اين  .1
  شود:   مي  گفته 9ها فرانقش وجود دارد كه به آنزير سه نوع نقش (معني)  ،در اين رويكرد .2

تجارب خـود از دنيـاي درون    ني كه از زبان به قصد صحبت دربارةين مع: به ا10فرانقش تجربي .الف
كـار   هـاي جهـاني بـه    ث، حـالات و موجوديـت  ان را بـراي توصـيف حـواد   كنيم و زب يا بيرون استفاده مي

  بريم. مي
هـا   كنـيم تـا بـا آن    براي تعامل با ديگران استفاده مـي زبان از ين معني كه ه ا: ب11فرانقش بينافردي .ب
ر ها و امور ديگ ـ آن ة، بر رفتارشان اثر بگذاريم، نظر خود را درباربرقرار و اين رابطه را حفظ كنيمرابطه 

  را دريابيم و يا تغيير دهيم.ها  بيان كنيم و نظر آن
كـه   طـوري  بـه  ؛كنـيم  ين معني كه از زبان براي سازماندهي پيـام اسـتفاده مـي   : به ا12فرانقش متني .ج

 
8 - fairy  tale 9 - metafunction 10 - experiential 11 - interpersonal 12 - textual  
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تناسـب دارد   ،كـار رفتـه اسـت    ي اطـرافش و بـا بـافتي كـه در آن بـه     ها نشان دهد چگونه آن پيام به پيام
)Bloor & Bloor, 2004: 9(  .  

پـردازي را    اسـت و واژه  14و نقش 13انطباق ميان صورت ،»دستور« ، منظور از كلمةدر اين رويكرد .3
  كند.   هاي زباني تعيين مي نقش
 كاررفته است.   نوع زبان به  ةكنند عوامل فرهنگي و اجتماعي تعيين ،در اين رويكرد .4

كار و ، بينافردي و متني) از سـاز تجربيها ( از سطح فرانقش. براي تحليل نقشي يك جمله در هريك 5
  در سه سطح زير تحليل نقشي شده است:   2كنيم. براي مثال، جملة  ستفاده مياصطلاحات خاص خود ا

  چه كسي كتاب من را برده است؟  . 2
  چه كسي: كنشگر (مشارك)     كتاب: هدف (مشارك) فرآيند    :تجربي
  داري   نما و برده است: زمان ارهفاعل  كتاب من را: متمم گز: چه كسي:  بينافردي
  چه كسي: مبتدا    بقية جمله: خبر  : متني 

گلسـتان سـعدي را بـا رويكـرد نقشـي و      چنـد حكايـت از كتـاب     خـواهيم  مياز آنجا كه در اين مقاله 
را بررسـي  طريق فرانقش تجربي تحليل كنيم، درادامه، چگونگي بازنمود جهان ازديدگاه فرانقش تجربي از
سـتة زيـر تقسـيم    بـه چنـد د   ،اي هسـتند  ترين بخش معناي گـزاره  ها با توجه به اينكه مهمفرآيند. كنيم مي
  شوند: مي

فعـال  ا همـة ند و بـه  هسـت  و هدف فرآيندكننده (كنشگر)،  ربي مادي كه داراي عملهاي تجفرآيند .الف
ازنوع مـادي وجـود   فرآيندهاي تجربي  ،4و  3هاي  در جمله ،مثال مادي و فيزيكي اختصاص دارند. براي

  :  دارند
  شكست.      او      ليوان را . 3
  . او      چوب را     اره كرد.4
  ها: فرآيندهاي مادي   او: كنشگر   چوب و ليوان : هدف    فعل  

 انـد  تقسـيم كـرده   »اتفـاق افتـادن  «و  »انجـام دادن «متهينس، ترويا و لم افعال مـادي را بـه دو بخـش    
)Matthiessen & et al, 2010: 315نـوعي   »ساختن«نوعي اتفاق افتادن است و  »سوختن«فعل  ،بنابراين )؛

  انجام دادن.  
انند خواسـتن، ديـدن،   م ؛افتد شامل آنچه در دنياي ذهني گوينده اتفاق مي ،هاي تجربي ذهنيفرآيند .ب

ي اسـت و  فرآينـد ذهن ـ فعل جمله بيـانگر   ،هاي شناختي. در اينجافرآيندفكر كردن و ساير دوست داشتن، 
  فرآيند تجربي دخيل هستند.شده نيز در اين  حس 16و پديدة 15كننده فرد حس
اي ميان دو عنصر جمله برقرار است. اين رابطـه   رابطه ها، كه در آن 17اي هاي تجربي رابطهفرآيند .ج 

) ، 6(مثـال   19)، هـويتي 5(مثـال   18اي چهار نوع نسـبتي  هاي تجربي رابطهفرآيندكند.  را فعل جمله بيان مي
 

13 - form 14 - function  15 - sensor 16 - phenom enon 17 - relational 18 - attributive 19 - identify ing 
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  ) هستند. 8(مثال  21) و ملكي7(مثال  20موقعيتي
  است.      بيات        نان .5

  اي   رابطه فرآيند صفت    صفت   كننده حمل
    است.م         رخواه                    مريم    .6

  ي  ا فرآيند رابطه    شده      هويت    عنصر مشخص
   بود.                هپشت خان                        آشپزخانه .7

  اي   رابطه فرآيندصفت موقعيتي         صفت موقعيتي كنندة حمل
    دارد.               وهاي بلنديم      مريم  .8
  يا فرآيند رابطهتملك      حتعنصر ت    مالك         

  ).Ibidد (دانن مياي  رابطه را دو دستة مهم افعال »بودن«و  »داشتن«، ترويا و لم افعال متهينس
 24پيـام  ةكننـد  و دريافـت  23شـده  و گفتـه  22اي ميـان گوينـده   رابطـه  ،تجربي كلامي كه در آن فرآيند .د

  يابد.   موجود است و در افعال مربوط به گفتن و افعال كلامي تبلور مي
افعالي چون خوردن، خنديـدن،   شوند؛ ل بيانگر كنش رفتار بيان ميتجربي رفتاري كه با افعا فرآيند .ه
) مورد نظر بـوده اسـت و بـراي    2009( از آنجا كه الگوي بات و لوكين ،. در اينجا... ليدن، فرار كردن و نا

اي محسـوب   هاي رابطـه فرآينـد  ةهاي وجـودي را در زمـر  فرآيند ،ها جلوگيري از اطناب در تنظيم جدول
عنـوان   جـودي بـه  و فرآينـد از  ) نيـز 1392( امينيپژوهش همچون  ،ايم. در برخي از متون پژوهشي كرده
  شود. ي فرعي در فرانقش تجربي ياد ميفرآيند

  ها و فرضيه ها پرسش

  دهيم:پاسخ  ي زيرها به پرسش كوشيديم كه ،در اين پژوهش
  چه عناصـر زبـاني برجسـته    ،اند طور اتفاقي انتخاب شده كه به د نظرشناسي حكايات مور در سبك -
  ر استفاده شده است؟هر حكايت بيشتتجربي در  فرآينداند و از چه  شده
رح ارتبـاط  دليل كاربرد آن فرانقش در آن داستان چيست و آيا نوع فرانقش تجربي با مضمون مط ـ -

 تنگاتنگ و نزديك دارد؟

كاررفتـه در   اين پژوهش اين بوده است كه مضامين مطرح در اين حكايت بـا صـورت زبـاني بـه     فرضية
سـازي   ظر نويسنده در صورت زباني برجستهمورد نديگر، مضامين  سخنبه  دارند؛ها ارتباط نزديك  آن
  اند. شده

  ها  روش گردآوري و تحليل داده

مقادير زيـادي از   ،كند كه با حداقل تلاش مياي اين است كه شرايطي را فراهم  ي تحليل پيكرهيكي از مزايا
اي كـه   ل پيكـره كـارگيري روش تحلي ـ  ). در اينجـا نيـز بـا بـه    2008باتيا و ديگران، اطلاعات تحليل شوند (

 
20 - circum stance 21  - possessive 22 -say er 23 - verbiage 24 - receiver 
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 دهيم. پيكرةهاي اصلي پژوهش پاسخ  الؤبه س كوشيديم كه ،هاي زباني است برمبناي تحليل آماري داده
ست را از پنج باب ابتـدايي  حكايت از گلستان است. سه حكايت نخ 15زباني مورد نظر اين پژوهش شامل 

تجربـي در هـر حكايـت را شـمارش     ي هافرآينـد تعداد افعال نمايانگر  طور تصادفي انتخاب و اين كتاب به
. آزمـون آمـاري   نموديمصورت نسبي و درصدي اعلام  بهرا ها  فرآيندگروه از اين كرديم. بسامد هر زير
دلايـل زيـر، از    اسـت. بـه   25ها، آزمون آماري  مجذور كـا (خـي دو)   داري اين تفاوت مناسب بررسي معني

  ايم: جذور كا (خي دو) استفاده كردهم آزمون آماري
در هر داسـتان  هاي تجربي مطرح  توان از نوع و تعداد فرانقش است كه آيا مي. پرسش پژوهش اين 1

ريـق  هـا ازط  مضـمون در ايـن داسـتان    سـازي  برجسـته  ةشـيو  ،ن ديگرسخبه  به مضمون اصلي رسيد؛
 ها چگونه است كـه در آن حتمـاً بـه    ارتباط ميان مضمون و انواع فرانقش(ه چه صورت است بها  فرانقش

. بـا ايـن   شـود) هـايي تقسـيم    محتوا و مضمون نيز به انـواع و زيرشـاخه   بايدنياز است و  تحليلي آماري
متغيـر وابسـته تعريـف     عنـوان  بـه متغيـر مسـتقل و مضـمون     عنـوان  بـه هـا   پژوهش، نوع فرانقش سؤال
 پـذير شـوند   هاي اسمي امكان گيري اندازه كه شوند باعث ميهاي آماري نظير مجذور كا  آزمون شوند. مي

سـت و بـه   هاي اسمي به اين معني است كه متغير وابسته كمي ني گيري ). اندازه32: 1386(گرين و اليويرا، 
  گيرد. ها اسمي تعلق مي هر دسته از ارقام و داده

بندي شده باشند و نيـز   ه در دو يا چند گروه مرتب و دستههايي ك از آزمودني ،هاي زير . در آزمون2
گرفتـه شـده    نظردربلكه بسامد رخداد و تعداد كاربرد هر فعل  استفاده نشده است؛ها  آن ميانگين عملكرد

  نامند.   گيري اسمي مي گيري را اندازه تر به اين نكته نيز اشاره شد كه اين نوع  نمونه . پيشاست
 ست و اسـتناد ا نه استنباطي به تناسب موضوع پژوهش ناقص و نارسا . استفاده از آمار توصيفي،3
اصلي پژوهش كه ارتبـاط نـوع افعـال بـا      سؤالاين روش به  اب علمي خواهد بود.هاي آن نيز غير به يافته

  پاسخ داد. توان مي استفاده از مستندات آماري طور عيني و با نوع مضمون مطرح در هر حكايت است، به
  

  ها  . تحليل داده4
كلامي يكـي از اطرافيـان پادشـاه    آن اشتباه شود كه در  داستاني مطرح مي ،در حكايت نخست از باب اول

كه يكـي ديگـر از اطرافيـانش بـه      شود. هنگامي جانب پادشاه منجر ميبه بخشش مجرمي ازطور عمدي  به
آميـز   دروغ مصلحتكه او معتقد است  زيرا شود؛ د، با برخورد پادشاه مواجه ميكن اين دروغ اعتراض مي
تحليـل نقشـي    تر شدن سازكار نقشگرايي در تحليـل جمـلات،   نانگيز است. براي روش بهتر از راست فتنه

شـكل زيـر قابـل طـرح      بـه  ،منـد  سه جمله از اين حكايت براساس اصول مطرح در دستور نقشگراي نظام
  است:

 داشت . بيچاره در حالت نوميدي به زباني كهاشارت كردكه به كشتن اسيري  شنيدم پادشاهي را
 

25 - chi-square 
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]...[  
 :]كه   به   كشتن   اسيري   اشارت كرد[در شنيدم)/  »م« شناسةكننده ( فرآيند ذهني و حس: شنيدم 
  پديده
  رفتاري / پادشاه: رفتاركننده     فرآيند :اشارت كرد  
 مـوقعيتي  تملك/ در حالت نوميدي: افـزودة  اي/  بيچاره: مالك/ زبان: عنصر تحت رابطه فرآيند: داشت 
  (قيد)

  .   يمقالب جدولي تنظيم كردرا در ديگر جربيبراي جلوگيري از اطناب، فرآيندهاي ت
 

  از باب اول  1هاي تجربي موجود در حكايت فرآينداي از  خلاصه  1جدول 
  

  تعداد  ها نمونه  فرآيندنوع 

  0  -   مادي

  ذهني
، فارسي يك فعل عربي) (ترجمة نااميد شدشنيدم ، دست از ... شستن، 

...  آمد، از سر، رحمت در دل بر مردم بخشودن، خوردنخشم را فرو
  ، تكيه به ... كردن، آهنگ كاري كردندرگذشت، دل در ... بست

10  

  اي رابطه
 ... ، بود، نشايد، بود، بود، به ازد، داشت، دارد، پسنديده آمد (شد)نماند، نمان

  11  ، حيف باشد(است)

  كلامي
، دراز شدن زباناند، بگويد،  دشنام دادن گرفت، سقط گفتن (گرفت)، گفته

گويد، گفت، دشنام داد، سقط گفت، گفت، گفتي،  ويد، پرسيد، گفت، هميگ مي
  اند، گويد، نگويد گفته

17  

  6  ، دست بگيرد، روي در هم كشيد، پرورد، كشتكند حمله مياشارت كرد،   رفتاري
  
انـد   كـار رفتـه   صورت افعال عربي به در متن به ،ها خط كشيده شده است كه افعالي كه زير آن گفتني  
البته بايد ايـن توضـيح نيـز داده شـود كـه فعـل        .است درنظر گرفته شدهها  معني فارسي آنر اينجا، و د
 ؛شـود  اي محسـوب مـي   اي از افعـال رابطـه   اسـت و نمونـه   رفتـه كـار   بـه  »وجود نـدارد «معني  به »نماند«

 ,Thompson( سـت اي قرار داده ا افعال رابطه ةمعادل انگليسي اين فعل را در طبق گونه كه تامپسون همان

1996: 80(.  
تـوان   ايـن امـر را مـي   اسـت. دلايـل    كـار رفتـه   د افعال كلامي بهردرصد موا 6/38در  ،در اين حكايت

مضـمون حكايـت ايـن    . 2و  قالب داستان در شكل يك مكالمه شكل گرفته اسـت  .1گونه خلاصه كرد:  اين
  انگيز است. از راست فته ست، بهترآميز كه خود رفتاري كلامي ا است كه گاهي دروغ مصلحت
سازي شده اسـت،   برجستهاهميت كلام و گفتار  گيريم كه نتيجه ميهاي كلامي  از تعداد بالاي فرانقش

ثير تغيير دهد و ايـن تـأ   تواند ذهنيت و روابط را كه كلام ميارتباط دارد مطرح در اين حكايت با مضمون 
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اي و ذهنـي    هاي كلامي، رابطـه فرآيندخص شده است. اي مش ذهني و رابطه أثر در تعداد افعال كلامي،و ت
گيرنـد كـه    هاي رفتاري و مادي قـرار مـي   مقابل فرانقشاند و در را به خود اختصاص داده بيشترين تعداد
 هستند.در حاشيه 

فرآينـد  اي ميـان نـوع    رابطـه  ،)x2=68/11آمده ( دست با توجه به مقدار كاي به ،نظر آمار استنباطياز 
داري ميـان   سـخن ديگـر، تفـاوت معنـي    به  داستان و مضمون داستان موجود است؛اررفته در ك (فعل) به
داري  طـور معنـي   ها بـه فرآينـد شود و ايـن نـوع    ده ميها ديفرآيندهاي كلامي با انواع ديگر فرآيندافعال و 

هاي فرآينـد  ،)x2=23/4آمـده (  دست ، با توجه به ارزش كاي بهاند. همچنين كار رفته بيشتر از انواع ديگر به
بنـابراين، تفـاوت ميـان افعـال كلامـي و       اي هسـتند؛  فرآيندهاي رابطـه داري بيشتر از  طور معني كلامي به

  دار است. رفتاري/ ذهني نيز معني
مگـر   ؛مانـد  پايـدار نمـي   ،حتي ملك پادشاهان ،شود كه هيچ چيز اين مفهوم مطرح مي ،در حكايت دوم

  : دهيم را انجام مي جمله از اين حكايتنيكي انسان. نخست تحليل نقشي سه 
خاك و  ريخته بودوجود او  كه جملة ديدچنان  به خوابيكي از ملوك خراسان محمود سبكتكين را 

  ...][ شده بود
  كننده/ محمود سبكتكين: پديده فرآيند ذهني/ يكي از ملوك خراسان: حسبه خواب ديد: 

 قيدي / جمله: افزودة26ود: هدفهاي مادي/ وجفرآيندريخته بود و خاك شده بود: 

    
  از باب اول 2هاي تجربي موجود در حكايت فرآينداي از  خلاصه 2 جدول

   

  تعداد  ها نمونه  فرآيندنوع 

  5  اند، گذشت گرديد، خاك شده (بود)، دفن كرده (شده) بود، مي  ريخته  مادي

  ذهني
)، دنتشخيص ندادن، نفهمي... فرو ماندند (كرد، از  خواب ديد، نظر مي

  5  (تشخيص داد، فهميد)، غنيمت شمار جاي آورد به

  7  ، نماند، نماند، نماندد(نگران) است، (با دگران) است، است، نشان نمان  يا رابطه
  1  گفت  كلامي
  4  ، خيري كناند، به خاك سپردند،  بخورد كردهدفن   رفتاري

  
 ،سـت ا بين رفتن و محكوم بـه فنـا  ، ازماند و همه چيز درحال گذار ا هيچ چيز نمياين مفهوم كه در دني

با توجـه  شوند.  درصد موارد فعلي را شامل مي 8/31كه  اي بيان شده است با تعداد زيادي از افعال رابطه
ديگـر   يهافرآينـد داري بيشـتر از   طور معنـي  اي به فرآيندهاي رابطه ،)x2=2/5آمده ( دست به مقدار كاي به

دار  معنـي  ،هافرآينـد فارغ از تعداد كل  ،اي و مادي/ ذهني هاي رابطهرآيندفدوي  تفاوت دوبهاند.  كار رفته به

 
26 -goal 
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  است.   )x2=06/0(آمده  دست زيرا ارزش مقداري كاي به ؛نيست
يند و بـاوجود ظـاهر ناخوشـا   شود كه  اي مطرح مي زاده خست، داستان ملكدر حكايت سوم از باب ن

كنـد و سـرانجام    ذهنيـت پـدر را عـوض مـي     هـد، د لياقتش را نشان مـي  اش ، با اعمال شجاعانهنامناسبش
  :صورت زير است بهگيرد. تحليل نقشي سه جمله از اين حكايت  دست مي را بهاختيار امور 
       ]...) [(بود و حقير بودكه كوتاه  شنيدماي را  زاده ملك

  پديده :]حقيراي كوتاه بود و  زاده كه ملك[در شنيدم)/  »م« شناسةكننده ( ذهني و حس فرآيند: شنيدم
  / كوتاه و حقير: صفت27صفت ةكنند زاده: حمل اي/ ملك هاي رابطهفرآيند :بود و (بود محذوف)

  
  از باب اول  3هاي تجربي موجود در حكايت فرآينداي از  خلاصه 3 جدول

  

  تعداد  ها نمونه  فرآيندنوع 

  2  نگنجد، مردن  مادي

  ذهني

 و تشخيص داد)، دريافت( جاي آورد شنيدم، شنيدي، نظر كرد، به
نظر رسيد)، نپنداري،  (به بپسنديدند، برنجيدند، شنيدم، بيني، بيني، نمود

آهنگ كاري كردن، شنيدم، نظر بيش كرد، كرد (انتخاب كرد در وليعهد 
  كرد)، حسد بردن، ديدن، دريافتن، آگهي دادند، معين كرد

20  

  اي رابطه

مد)، بود، بود وجود آ بهازبين رفت)، نزاع برخاست (( فتنه نشست
(محذوف)، به از (بهتر است)، است (محذوف در عبارت  (محذوف)، بودند

...)، بود، است (محذوف در عبارت  ...)، است (محذوف در عبارت بهتر مهتر
مناسب است و يك كار آيد ( به ...)، باشد، است، باشد، بود، باشم، منم، به

)، گشت، شود، نيز دارد محذوف ةيك نموننمونة محذوف نيز دارد)، بود ( 
  است

21  

  كلامي
اند، گفت، گفت،  گفت، گفت، سخن نگفته باشد، گفت، بگفت، گفت، آورده

  10  اند گفته

  رفتاري

(حمله كرد در عبارت دشمني صعب روي نمود)، بخنديد، روي  روي نمود
كند، جنگ آرد، بگريزد، بر سپاه دشمن  در هم آوردند، جهانيد، بازي مي

بينداخت، بازآمد، ببوسيد، نعره زد، بكوشيد، بپوشيد، حمله زد، بازآمد، 
بردند، پيروز شد، ظفر يافتند، ببوسيد، در كنار گرفت، زهر كردند، بر هم 

.. را گرفت، آمد، بخواند، گوشمالي داد، . زد، دست از طعام باز كشيد، جاي
  مال)، بگيردبخشيدن ( بخسبند، خوردن، بذل كردن

31  

  
سازي اهميت عملكـرد   منظور برجسته درصد موارد) به 37( عداد بالاي افعال رفتاريت ،در اين حكايت

نگرش ديگران و نيز روابط امور را در جهان تغييـر   ةنحو ممكن استعملكردي كه  كار رفته است؛ فرد به
 

27
- attributor  



  ...شناختي چند حكايت تحليل سبك                                            و همكار                            معصومه مهرابي   
 

 182

دارد. بـا  كيد ست كه مضمون اصلي داستان بر آن تأاي ا همان نكته ثير بگذارد. اين دقيقاًتأها  دهد و بر آن
داري بيشـتر   طور معني هاي رفتاري بهفرآيندتعداد بسامدي  ،)x2=5/13آمده ( دست توجه به مقدار كاي به

 ،)x2=8/30آمـده (  دسـت  شود. با توجه به مقدار كاي به صفر رد مي ةست و فرضيا هافرآينداز انواع ديگر 
هاي رفتـاري و  فرآينـد تفـاوت ميـان    امـا  دار اسـت؛  تفاوت ميان افعال رفتاري و كلامي/ مادي نيز معنـي 

  .است فاقد معني )x2=01/0آمده ( دست دليل مقدار كاي به بهاي  رابطه
فـردي چـه    پرسـد كـه دربـارة    سي  از پارسايي ميك ،در اولين حكايت از باب دوم (اخلاق درويشان)

بـاطنش مطلـع    نيـز نيسـتم كـه از   بيـنم و غيبگـو    دهد كه در ظاهرش عيبي نمي نظري دارد و او جواب مي
. تحليل نقشي سه جمله از اين حكايـت  ه باشيمافراد تفكر مثبت داشت ةهم  ةپس بهتر است كه دربار باشم؛

  :به صورت زير است
 ها در حق فلان عابد كه ديگران در حق او به طعنه سخن گويي: چه گفتيكي از بزرگان پارسايي را  
  ]...[ اند گفته

در حق  گوييچه [پيام: پارسايي/ پيام:  ةكنند دريافتي از بزرگان/ نده: يككلامي/ گوي فرآيندگفت: 
 ]اند ها گفته سخنفلان عابد كه ديگران در حق او به طعنه 

  پيام: پارسايي/ پيام: چه/  ةكنند كلامي/ گوينده: يكي از بزرگان/ دريافت فرآيندگويي: 
  ها كلامي/ گوينده: ديگران/ پيام: سخن فرآينداند:  گفته
 ؛ زيـرا درصـد مـوارد)   50( انـد  هاي ذهني بيشتر افعال را به خود اختصاص دادهفرآيند ،4جدول در   

  ست و نظر او ازطريق افعال ذهني برجسته شده است.  ا بيانگر نظر پارسا
  

  از باب دوم  1اي از فرآيندهاي تجربي در حكايت  خلاصه 4جدول 
  

  تعداد  ها نمونه  فرآيندنوع 

  0  ـ  مادي
  6  دانم، بيني، دان، انگار، نداني نم، نميبي نمي  ذهني
  2  چيست، چه كار (دارد)  اي رابطه
  4  اند، گفت گفت، گويي، گفته  كلامي
  0  ـ  رفتاري

  
داري  طـور معنـي   اين داسـتان بـه  فرآيندهاي ذهني در  ،)x2=44/0آمده ( دست با توجه به مقدار كاي به

اي نيـز   هاي ذهنـي و كلامـي/ رابطـه   فرآينـد تفـاوت ميـان   اند و همچنـين   كار نرفته بيشتر از انواع ديگر به
  هستند. x2=88/0و  x2=45/3ترتيب داراي ارزش كاي  دار نيستند كه به معني

 اي استغفار و عفو از خداونـد اسـت و  درويشي در كعبه درحال تقاض ،در دومين حكايت از باب دوم
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شـمار   ،ت و طاعـت. در ايـن حكايـت   اش اميد به رحمت و بخشش است، نـه عبـاد   ايهمعتقد است كه سرم
  :صورت زير است بهافعال ذهني بيشتر از هر نوع ديگر است. تحليل نقشي سه جمله از اين حكايت 

  ]...[ناليد كه  درويشي را ديدم سر بر آستان كعبه نهاده و همي
درويشي سر بر آستان كعبه نهاده و [در ديدم/  »م« شناسةكننده ( ذهني و حس فرآيندديدم: 

  پديده      :]ناليد همي
  رفتاري/ رفتاركننده: درويش  فرآيندسر نهاده:  

  رفتاري/ رفتاركننده: درويش فرآيندناليد:  همي
   

  از باب دوم  2هاي تجربي در حكايت فرآينداي از  خلاصه 5 جدول
  

  تعداد  ها نمونه  فرآيندنوع 

  0  ـ  مادي

ام)، برآنم، جرم  اعت (آوردهام، نه ط اني، خواهند، خواهند، اميد آوردهد  ذهني
  10  معني بخشودن گناه) بخشي، ديدم، پذيرفتن، قلم كشيدن برگناه (به

  3  ر بودن)، فرمان نباشدا(سزاو اهلهندارم،    اي رابطه
  6  نگويم گفت، مي عذر آوردم، توبه كنند، استغفار كنند، فرمايي، همي  كلامي

 ام ام، آمده كند)، آمده چه آيد (چه مياز ... ناليد،  سر بر ... نهاده، همي  رفتاري
  9  گريستي ، كشي، روي  و سر بر آستانم، مي(اصنع) چنان كن(محذوف)، 

  
نگـرش درويـش    سـازي ذهنيـت و نحـوة    ه برجستهدرصد موارد) ب 36( بالاي اين افعال ذهني  تعداد 

براي او اهميتي بيشـتر   ،گذرد دهد كه آنچه در ذهن و روانش مي كند و نشان مي درمقابل خداوند كمك مي
طـور   هاي ذهنـي بـه  فرآيند ،)x2=48/4آمده ( دست با توجه به مقدار كاي بهدارد. همچنين، از رفتار و كلام 

تفـاوت افعـال ذهنـي و    شـود.   صفر رد مـي  ةاند و فرضي كار رفته ديگر به يهافرآيندداري بيشتر از  معني
 اي ) و نيــز ذهنــي و رابطــهx2=6/8نــي و كلامــي (هاي ذهفرآينــدتفــاوت  )،x2=5/1رفتــاري فاقــد معنــي (

)1/4=x2ند. هست دار ) معني  
شـود. در ايـن    داوند مطرح مينيايش و راز و نياز عبدالقادر گيلاني با خ در حكايت سوم از باب دوم،

ي حالات درونـي خـويش بـا خداونـد     يحال بازگواز باب دوم، درويش درمانند دو حكايت پيشين حكايت، 
 درمقايسـه بـا  درصـد مـوارد)    50( اي عفو و بخشش او توسط تعـداد بـالاي افعـال ذهنـي    است و تقاض

اختصـاص دارد. تحليـل نقشـي سـه جملـه از ايـن        فرآيندسازي اين  به برجسته ،هاي تجربي ديگرفرآيند
  :صورت زير است بهحكايت 

  ]...[: گفت هميو  نهادهبا روي بر حص ديدندعبدالقادر گيلاني را در حرم كعبه 
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ادر گيلاني در حرم كعبه روي بر در ديدند/ عبدالق »ند« شناسةكننده ( ذهني و حس فرآيندديدند: 
  با نهاده: پديدهحص

  رفتاري/ رفتاركننده: عبدالقادر گيلاني فرآيندروي نهاده: 
  آيند. كلامي/ گوينده: عبدالقادر گيلاني/ پيام: جمله يا جملاتي كه پس از آن مي فرآيندگفت:  همي
  

  از باب دوم 3هاي تجربي موجود در حكايت فرآينداي از  خلاصه 6ل جدو
  

  تعداد  ها نمونه  نوع فرآيند

  1  آيد باد مي  مادي

)، ديدند، ببخشاي، فراموشت نكنم، خداوند او را ببخشايد( رحمه االله عليه  ذهني
  6  آيد، برانگيز ياد مي

  2  مستوجب عقوبتم، شرمسار نشوم  اي رابطه
  2  گويم مي گفت، همي  كلامي
  1  صبا نهادهروي بر ح  رفتاري

  
كه   05/0(نه  10/0مينان هاي ذهني در سطح اطفرآيند ،)x2=74/3آمده ( دست با توجه به مقدار كاي به

امـا   دارد؛ ديگـر  يهافرآينـد بـا   يدار تفاوت معني ،ها بوده است) سطح اطمينان مورد نظر در ساير تحليل
  شود. )  ديده نميx2=88/0ي/ كلامي با توجه به كا (ا ذهني و رابطه فرآيندهايداري ميان  تفاوت معني

شـود.   علت وجود گدايان بيان مي  ةنظر گدايي دربار ،در حكايت اول از باب سوم (در فضيلت قناعت)
او ي بالاتر از قناعـت نيسـت.   هيچ نعمت ،اوعقيدة  بهگدايان قناعت ندارند و اغنيا انصاف. كه او معتقد است 

كنـد واقعـي    كه تصور مـي كند  بيان مي گونه ، جريان امور را آندرصد موارد) 56( اي ق افعال رابطهازطري
  :صورت زير است بهاست. تحليل نقشي سه جمله از اين حكايت 

و ما را  انصاف بودي: اي خداوندان نعمت اگر شما را گفت ميمغربي در صف بزازان حلب  ةخواهند
  ]...[ )(بودي قناعت
 بوديمغربي/ پيام: اي خداوندان نعمت اگر شما را انصاف  فرآيند كلامي/ گوينده: خواهندةگفت: مي

  موقعيتي ةپيام: خداوندان نعمت/ در صف بزازان حلب: افزود ةكنند ... دريافت )بودي( و ما را قناعت
  كننده: شما فرآيند ذهني/ حس): د(انصاف داشتي انصاف بودي  
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  از باب سوم  1هاي تجربي موجود در حكايت فرآينداي از  خلاصه 7جدول 
  

  تعداد  ها نمونه  فرآيندنوع 

  0  -   مادي

  ذهني
، قناعت (قناعت داشتن محذوف)، توانگر داشتن)انصاف بودي (انصاف 

  3  گردان

  5   ، است، نيست، نيست رسم ... از جهان برخاستي، نيست  اي رابطه
  1   گفت  مي  كلامي
  0  ـ  رفتاري

  
 يهافرآينـد بـا   يدار اي تفاوت معني هاي رابطهفرآيند ،)x2=32/0آمده ( دست دار كاي بهبا توجه به مق

اي و كلامـي   هاي رابطـه ) و فرآينـد x2=17/0( اي و ذهنـي  هاي رابطـه فرآينـد ميـان   ،. همچنينندارندديگر 
)4/2=x2تفاوتي وجود ندارد (  .  

ه يكـي تحصـيل علـم كـرده و     شـود ك ـ  داستان دو اميرزاده مطـرح مـي   ،در حكايت دوم از باب سوم
كـرده در پاسـخ سـرزنش بـرادرش كـه       تحصـيل  ديگري به اندوختن ثروت مشغول شده است. اميرزادة

كنـد و معتقـد    مـي بيان را علم  خود و ذهنيت و نگرش خود دربارةتفكر  است،  او فقير ماندهكه معتقد بود 
شكرگزار اسـت. ايـن    ت و به اين دليلميراث پيامبران و زراندوزي ميراث فرعون اس آموزي است كه علم

يابد. تحليـل نقشـي سـه     درصد موارد) در داستان تجلي مي 35( سازي افعال ذهني تفكر با برجسته  ةشيو
  :صورت زير است بهجمله از اين حكايت 

  [...] اندوختو ديگري مال  آموخت: يكي علم بودنددو اميرزاده در مصر 
  هاي صفت/ در مصر: صفت موقعيتي كننده حمل :ادهاي/ دو اميرز رابطه فرآيندبودند: 
  كننده: يكي/ پديده: علم حس فرآيند ذهني/آموخت: 
  رفتاري/ رفتاركننده: آن ديگري فرآينداندوخت: 

  
  از باب سوم  2هاي تجربي موجود در حكايت فرآينداي از  خلاصه 8جدول 

  

  تعداد  ها نمونه  فرآيندنوع 

  1  رسيدم  مادي

، شكر بايد، يافتم، يافتي (فعل محذوف) كرد، شكر كردن آموخت، نظر  ذهني
  نعمت گزارم

6  

  5  ، گشت، شد، در مسكنت بمانده است، ندارمبودند  اي رابطه
  2  گفت، گفت  كلامي
  3  اندوخت، بنالند، بمالند  رفتاري
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 ياهفرآينـد بـا   يدار هاي ذهنـي تفـاوت معنـي   فرآينـد  ،)x2=29/2آمده ( دست با توجه به مقدار كاي به
  تفاوتي نيست.نيز ) x2=029/0اي ( هاي ذهني و رابطهفرآيندميان ندارند. ديگر 

به آنچـه دارد قناعـت    ،فقر شود كه باوجود درويشي مطرح ميباب سوم، داستان در حكايت سوم از 
اسـت.  از بـردن حاجـت نـزد ديگـران بهتـر       ،كند كه آنچه دارد و جريان عـادي امـور   زيرا فكر مي ؛كند مي
دهد. ترجيحات ذهني او با افعال ذهني بيان  او آنچه هست و قناعت را بر كارهاي ديگر ترجيح مي واقعدر
(بـا  زيـادي  اي كه تعـداد   درصد موارد فعلي) و پذيرفتن جريان عادي امور با افعال رابطه 38 (با شوند مي
  :رت زير استصو بهدرصد موارد فعلي) در حكايت دارند. تحليل نقشي سه جمله از اين حكايت  33

  ]...[ دوخت ميو خرقه بر خرقه  سوخت ميكه در آتش فاقه  شنيدمدرويشي را 
و  سوخت ميدر آتش فاقه كه درويشي [در شنيدم)/  »م« ةكننده (شناس فرآيند ذهني و حسشنيدم: 

  پديده      :]دوخت ميخرقه بر خرقه 
  مادي فرآيند سوخت: مي
  درويشي رفتاري/ رفتاركننده: فرآيند دوخت: مي 
  

  از باب سوم 3هاي تجربي موجود در حكايت فرآينداي از  خلاصه 9جدول 
  

  تعداد  ها نمونه  فرآيندنوع 

  1  سوخت مي  مادي

  ذهني
براي ها نشسته است ( كرد، قناعت كنيم، بر در دل دم، تسكين ميشني

... بسته (براي خدمت  است)، ميان به خدمت هخوشحال كردن ديگران آماد
  ، مطلع گردد، منت دارد، غنيمت شمارداست) هآماد

8  

  اي رابطه
(باش محذوف)، به (است از)،  (محذوف)، خاموش به (است از)، دارد، دارد

  به (است از)، است
7  

  3  گفت، گفتش، گفت  كلامي
  2  دوخت، نبشت مي  رفتاري

  
 يهافرآينـد بـا   يدار هاي ذهنـي تفـاوت معنـي   فرآينـد  ،)x2=52/2آمده ( دست با توجه به مقدار كاي به

اي  ) است. افعال ذهني و رابطـه x2=2/3دار ( هاي كلامي و رفتاري معنيفرآيندها با  . تفاوت آنندارندديگر 
  ).x2/=011( ندارند يدار اوت معنيتف

دليـل امتنـاع    ،سعدي  خطاب به يكي از دوسـتان  ،در اولين حكايت از باب چهارم (در فوايد خاموشي)
بينـد. در   كند و مي داند كه دشمن هر چيز را به بدترين وجه تعبير مي را اين مياز سخن گفتن نزد ديگران 

طريـق تعـداد   ازها  سازي نگرش آن برداشت دشمنان از هنر و حسن ديگران با برجسته ، نحوةاين حكايت
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افعـال ذهنـي تـا تعبيـر و برداشـت      شود؛  ، بيان ميدرصد موارد) 38هردو ( اي بالاي افعال ذهني و رابطه
نشان دهد. تحليل نقشي سه جملـه   هست ها را از آنچه اي تا تعبير آن شمنان را نشان دهد و افعال رابطهد

  :صورت زير است بهاز اين حكايت 
كه غالب اوقات در نيك و بد  اختيار افتاده استعلت آن  امتناع سخن گفتنم به گفتم يكي از دوستان را

  [...] اتفاق افتد
كه  اختيار افتاده استعلت آن  در گفتم/ پيام: امتناع سخن گفتنم به »م«ينده: كلامي/ گو فرآيندگفتم: 

فرآيند  اختيار افتاده است: پيام: يكي از دوستان/ ةكنند / دريافت]...[ داتفاق افتغالب اوقات در نيك و بد 
  / پديده: امتناع سخن گفتنم      در سخن گفتنم» م« ةشناسكننده:  ذهني/ حس
  موقعيتي كننده: محذوف/ غالب اوقات: افزودة فرآيند ذهني/ حس آيد): سوءتفاهم پيش مي( اتفاق افتد

  
  از باب چهارم 1حكايت  هاي تجربي موجود درفرآينداي از  خلاصه 10 جدول

  

  تعداد  ها نمونه  فرآيندنوع 

  0  ـ  مادي

ي آيد)، اختيار افتاده است، ديده جز بر بد تفاهم پيش مي اتفاق افتد (سوء  ذهني
  ويلمزه (بر او عيب بگيرد)آيد، نبيند،  نمي

5  

  5  به (است)، است، است، است، باشد  اي رابطه
  2  گفتم، گفت  كلامي
  1  (نمي گذرد) لايمر  رفتاري

  
تفـاوت   ي ديگـر هافرآينـد هاي ذهنـي بـا   فرآينـد  ،)x2=44/0آمـده (  دسـت  با توجه بـه مقـدار كـاي بـه    

  ) نيست.x2=63/0دار ( هاي كلامي نيز معنيدفرآينها با  . تفاوت آنندارند يدار معني
ن شد كه نبايد از ضرر و زيان خود با دشـم  كيد مياز باب چهارم نيز بر اين نكته تأ در دومين حكايت

سـرزنش ديگـران.    يزيـان و ديگـر   يكي درد ضرر و ؛شود زيرا درد دو برابر مي ؛ميان گذاشتچيزي در
و جواب آن دو بـا يكـديگر بـا تعـداد بيشـتري از       سؤالو ، نصحيت بازرگاني به فرزندش در اين حكايت
كننـد كـه چيـزي گفتـه      كيـد مـي  أشود. افعال كلامي بر اين نكته تدرصد موارد) بيان مي 50( افعال كلامي

د. تحليل نقشي سه جملـه از ايـن   نكن بازرگان را به فرزندش برجسته مي نشود. اين نوع از افعال نصحيت
  :صورت زير است بهحكايت 

  ]...[ درميان ننهي كس : بايد كه اين سخن با هيچگفت. پسر را خسارت افتادبازرگاني را هزار دينار 
  هدف: هزار دينار ادي/م فرآيند خسارت افتاد:

.../  درميان ننهي كس / پيام: بايد كه اين سخن با هيچفرآيند كلامي/ گوينده: بازرگانگفت: 
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  پيام: پسر ةكنند دريافت
 »ي« ة پيام: پسر (شناسةكنند كلامي/ گوينده: بازرگان/ پيام: اين سخن/ دريافت رآيندف درميان ننهي:

  كس در ننهي)/ مقصد پيام: هيچ
  

  از باب چهارم  2هاي تجربي موجود در حكايت فرآينداي از  خلاصه 11جدول 
  

  تعداد  ها نمونه  فرآيندنوع 

  1  خسارت افتاد  مادي
  1  بدانم  ذهني
  3  اختيار داشتن)، است، نشوداست (فرمان تو ر  اي رابطه
  5  گفت، با كسي درميان ننهي، گفت، مگوي، گويند  كلامي
  0  ـ  رفتاري

  
تفاوت  ي ديگرهافرآيندبا فرآيندهاي كلامي  ،)x2=47/0آمده ( دست با توجه به مقدار كاي به

هاي فرآينداما ميان  ؛نيست) x2=17/0دار ( اي نيز معني هاي رابطهفرآيندها با  . تفاوت آني ندارنددار معني
  دار وجود دارد.   ) تفاوت معنيx2=8/4كلامي و مادي/ ذهني (

داستان جواني خردمند و باسواد اسـت كـه در محافـل دانشـمندان از      ،سومين حكايت از باب چهارم
ترسـد   كه مـي گويد  ر دريافت دليل امتناع، ميمنظو پدرش به سؤالصحبت خودداري مي كند. او در پاسخ 

ترس جوان از نداشتن پاسخ پرسش ديگـران   ،داند. در اين حكايت شود كه او نمي سؤالهايي از او  ز چيزا
 31( كيد پدرش بر سخن گفتن او با افعـال كلامـي  درصد موارد) و سخن نگفتن او و تأ 31با افعال ذهني (
  :استصورت زير  بهاند. تحليل نقشي سه جمله از اين حكايت  برجسته شدهدرصد موارد) 

كه در محافل  (داشت) چندان و طبعي نافر داشتجواني خردمند از فنون فضايل حظي وافر 
  ]...[ نگفتي سخن ،نشستيدانشمندان 
  اي/ مالك: جواني خردمند/ عنصر تحت تملك: فنون فضايل، طبعي نافر  فرآيند رابطه: داشت
  رفتاري/ رفتاركننده: جواني فرآيند: نشستي
  پيام: نامشخص ةكنند / گوينده: جواني/ پيام: سخن/ دريافتكلامي فرآيند: نگفتي
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  از باب چهارم  3هاي تجربي موجود در حكايت فرآينداي از  خلاصه 12جدول 
  

  تعداد  ها نمونه  فرآيندنوع 

  0  ـ    مادي 
  5  داني، ترسم، ندانم، شرمساري برم، شنيدي    ذهني  
  2  (محذوف)   داشت، داشت  اي   رابطه
  5  ن نگفتي، گفت، بگوي، گفت، بپرسندم    سخ  كلامي  
  4  گرفت، بند كوفت،  نشستي، مي  رفتاري  

  
تفـاوت   ي ديگـر هابا فرآينـد هاي كلامي/ ذهني فرآيند ،)x2=42/0آمده ( دست با توجه به مقدار كاي به

 يدار ي)  نيـز تفـاوت معن ـ  x2=63/0( اي ) و رابطهx2=03/0( هاي رفتاريفرآيندها با  آنندارند.  يدار معني
  ندارند.
نشـيند،   نويسنده معتقد است كه آنچه بر دل مـي  ،نخست از باب پنجم (در عشق و جواني) داستاندر 

يابـد و روزمرگـي،    ني مـي آيد. او اين مضمون را حقيقتي رايج در جهـان انسـا   نظر مي در ديده هم نيكو به
ديگر، اين مضمون رايج و عمومي بـا   نسخبه  كند؛ اي بيان مي و واقعيت آن را با افعال رابطه عادي بودن

درصد موارد). تحليل نقشي سه جمله از اين حكايـت   47( شود اي برجسته مي تعداد بالايي از افعال رابطه
  :صورت زير است به

  ]...[ اند يك بديع جهانيكه هر داردجمال  صاحب : سلطان محمود چندين بندةگفتندحسن ميمندي را 
جمال  سلطان محمود چندين بندة صاحب[/ پيام: ينده: نامشخص و محذوففرآيند كلامي/ گو: گفتند

  حسن ميمندي پيام: ةكنند دريافت /]...  اند كه هريك بديع جهاني دارد
 اندجمال/  صاحب ةتملك: چندين بند اي/ مالك: سلطان محمود/ عنصر تحت رابطه فرآيند دارد:
  صفت: بديع جهاني صفت: هريك/ ةكنند اي/ حمل رابطه فرآيند: (هستند)
  

  از باب پنجم  1هاي تجربي موجود در حكايت فرآينداي از  خلاصه 13جدول 
  

  تعداد  ها نمونه  فرآيندنوع 

  0  ـ  مادي
  7  (نكو نمايد)، نگاه كند، نگه كني، در دل فرود آيد، بيندازد، ننوازد، نمايد نمايد  ذهني

  اي رابطه
)، ندارد، باشد، باشد، اوست، اند، ندارد، دارد (محذوف دارد، بديع جهاني

  10  طاعت است، دوست (است محذوف)

  2  گفتند، گفت  كلامي
  2  كند، نشان دهد  رفتاري
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ديگـر تفـاوت    يهافرآينـد اي بـا   هاي رابطـه فرآينـد  ،)x2=72/2آمـده (  دسـت  مقدار كاي بـه  با توجه به
  دار ندارند. فاوت معنيز ت) نيx2=63/0اي با فرآيندهاي ذهني ( داري دارند. فرآيندهاي رابطه معني

اي از  خواجـه  ،كنـد. در ايـن داسـتان    در حكايت دوم نيز سعدي تقريباً مضموني مشـابه را بيـان مـي   
د كـه  شـنو  گونـه نصـيحت مـي    كنـد و از دوسـتش ايـن    شكايت مي ،كه دل در گرو او دارد اي ادبي بنده بي

رود. سـعدي ايـن مضـمون را     ن مـي يب ـآيد، مالـك و مملـوكي از   ميان ميكه عاشق و معشوقي در هنگامي
د كه گويي واقعيتي يگانـه، مطلـق و سـاري    كن درصد موارد) برجسته مي 35( اي ي با افعال رابطها گونه به

اي  هدليل قالب مكالم ـ درصد موارد) هم به 35( . تعداد بالاي افعال كلاميشود مياثبات جا  است كه در همه
  :صورت زير است بهل نقشي سه جمله از اين حكايت گيرد. تحلي است كه داستان در آن شكل مي

  ]...[ نظري داشتو با وي به سبيل مودت و ديانت  بوداي نادرالحسن  اي را بنده خواجه گويند
و با  بوداي نادرالحسن  اي را بنده خواجه[/ پيام: فرآيند كلامي/ گوينده: نامشخص و محذوف: گويند

  ]وي به سبيل مودت و ديانت نظري داشت
ذهني/  فرآيند: نظري داشت اي/ تملك: بنده اي/ مالك: خواجه/ عنصر تحت فرآيند رابطهداشت): ( بود
  موقعيتي: به سبيل مودت و ديانت ةاي/ پديده: وي/ افزود كننده: خواجه حس
  

  از باب پنجم  2هاي تجربي موجود در حكايت فرآينداي از  خلاصه 14جدول 
  

  تعداد  ها نمونه  فرآيندنوع 

  0  ـ  يماد
  3  ، ناز كشدنظر داشت، توقع خدمت مدار  ذهني
  5  ميان آمد، ازميان برخاستبود (داشت)، دارد، نبودي، در  اي رابطه
  5  گويند، گفت، گفت، اقرار دوستي كردي، حكم كند  كلامي
  1  درآمد (به بازي و خنده)  رفتاري

  
تفاوت  ي ديگرهافرآينداي/ كلامي با  ههاي رابطفرآيند ،)x2=05/1آمده ( دست با توجه به مقدار كاي به

امــا تفــاوت  ي ندارنــد؛دار فــاوت معنــي) نيـز ت x2=17/0( هاي ذهنــيفرآينــدهــا بــا  آنندارنــد.  يدار معنـي 
  دار است. ) معنيx2=8/4اي/ كلامي و رفتاري ( هاي رابطهفرآيند

سـختي و  جود شـود كـه چـرا بـاو     پيشه پرسيده مي از پارسايي عاشقدر داستان سوم از باب پنجم، 
كـه عشـق اختيـار را از آدمـي     گويـد   دهد و او در پاسخ مـي  ادامه ميباز هم به رنج خود  ،دشواري عشق

حالـت   ،مانند دو حكايت پيشـين  ،دهد. در اين حكايت الشعاع خود قرار مي كند و همه چيز را تحت سلب مي
كه حكمي گويي  ؛شود داده مياي نشان  ، با تعداد بالايي از افعال رابطهگذرد مي اوذهني عاشق و آنچه بر 

ميـان   درصد مـوارد، رابطـة   28در  اي اين افعال رابطهنشدني. انكاراست پايدار، هميشه درست، حقيقي و 
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بيـانگر احسـاس    درصد مـوارد،  28كنند. افعال ذهني در  ا عاشق و معشوق را بيان ميعاشق و خودش ي
  :صورت زير است بهاين حكايت  عاشق و نگرش او هستند. تحليل نقشي سه جمله از

  ]...[ و نه ياراي گفتار (داشت) نه طاقت صبر ،(بود) به صحبت شخصي گرفتار ديدمي را پارساي
  پديده          :]پارسائي[در ديدم/  »م«شناسة كننده ( فرآيند ذهني و حسديدم: 

  تملك: صبر اي/ مالك: پارسايي/ عنصر تحت رابطه فرآيندداشت): (
  صفت/ گرفتار: صفت  كنندة اي/ پارسايي: حمل رابطه فرآيند: (بود محذوف)

  
  از باب پنجم  3هاي تجربي موجود در حكايت فرآينداي از  خلاصه 15جدول 

  

  تعداد  ها نمونه  فرآيندنوع 

  2  بين رفت)(قوت تقوي از زيد، نماند  مادي

  ذهني
 ، كوته نكنم زغرامت كشيدي، ترك نگفتي (عشق را) ديدم، ملامت ديدي،
  6  ، ملامتش كردم(دست كشيدن از چيزي) دامنت دست

  اي رابطه
)، نيست، غالب ، نه ياراي گفتار (دارد (دارد) گرفتار (است)، نه طاقت صبر

  6   شد)( آمد (شد)، چه رسيد

  2  گفتي، گفت  كلامي
  5  ، آمد، اوفتادهبزني، گريزم، گريزم  رفتاري

  
اي/ ذهني با  هاي رابطهفرآيند 10/0در سطح اطمينان  ،)x2=6/3آمده ( دست با توجه به مقدار كاي به

هاي فرآيندها با  آناند.  كار رفته داري بيشتر به طور معني دارند و به يدار تفاوت معني ي ديگرهافرآيند
  ندارند.  يدار نيز تفاوت معني )x2=6/2) و كلامي (x2=020/0( رفتاري
  

  گيري خلاصه و نتيجه. 5
دانـد   مخاطـب مـي   بـر هـا   ثيرات آنأهـا و ت ـ  هـاي زبـان، بافـت    ميان انتخاب  ةبطشناسي را را سمينو سبك

)Semino, 2011: 541() هـا   ) معتقد است كه معني متن را بافت موقعيتي، فرهنگي و فـرانقش 2002. مارتين
 فعـال موجـود در هـر حكايـت دريـافتيم،     از تحليـل بسـامدي ا   در بخش آمار توصيفيد. چنانكه نساز مي

وجـود دارد و  كاررفتـه   مون در هـر داسـتان و نـوع افعـال بـه     تنگاتنگ و نزديك ميان نوع مض ـاي  رابطه
 ،بسـته بـه نـوع مضـمون هـر حكايـت       ،. در سه حكايت نخست از باب اولشود ميفرضية پژوهش ثابت 

تنهـا افعـال ذهنـي برجسـته      ،سه حكايـت از بـاب دوم  اند. در  افعال كلامي، مادي و رفتاري برجسته شده
هـاي سـوم،    . در سـه داسـتان نخسـت از بـاب    شـود  مشـخص نگرش و بينش درويشان  ةند تا نحوا شده
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در جهـان انسـاني   هاي موجود و آنچه  تا از واقعيت دارنداي بسامد وقوع بالا  افعال رابطه ،چهارم و پنجم
  سخن گفته شود.    د،ده رخ مي

ن بسـامدها ايـن نتيجـه حاصـل     داري تفاوت ميـان اي ـ  هنگام بررسي معنيو  در بخش آمار استنباطي
اي فعل بيشـتر و  ها تنها زماني مشهود است كه حكايت دارفرآينددار ميان  هاي معني شده است كه تفاوت
ترتيـب داراي تعـداد    كه به 5و  3، 2، 1 هاي ولتر است؛ نظير حكايات مربوط به جد به سخن ديگر طولاني

و هسـتند  تـر مربـوط    هـاي كوتـاه   ر كـه بـه حكايـت   ديگ يها فعل هستند. در جدول 44و  22، 84، 28 كلي
شـود؛ بنـابراين، بـا     ديـده مـي   ها كمترفرآينددار ميان انواع  هاي معني تفاوت دارند،درنتيجه افعال كمتري 

اين تفـاوت بسـامدي الزامـاً بـه تفـاوت      ، ها) و مضمون ارتباط وجود داردفرآيندميان بسامد افعال (اينكه 
تفـاوت اعـداد و    ،كمتـر اسـت  هـا   آنتر كه تعداد كلي افعال  هاي كوتاه ر حكايتشود. د منجر نمي دار معني

ميـان رفـتن   تر هستند كـه ايـن باعـث از    ارقام حاصل از شمارش بسامدها نيز كمتر و اعداد به هم نزديك
طور قطـع چنـين ارتبـاطي را موجـود بـدانيم،       شود. اگر بخواهيم ازنظر آماري به دار مي هاي معني تفاوت
 ةپژوهش حاضر و با اسـتناد بـه پيكـر    كنيم. در گسترةبررسي را ك بايد تعداد بيشتري از حكايات ش بي
نظـر  امـا از  ؛حيـث بسـامدي موجـود اسـت    ارتباطي ميان نوع فعل و مضمون ازچنين  ،اي اين تحقيق داده

تـر   اهكوت ـ سـخن چنين ارتباطي موجود باشد و يا نباشـد. بـه    كه ممكن است ،داري اهميت آماري و معني
 طـور قطـع ثابـت    فرآيندها فرضـية پـژوهش را بـه   و بسامد درصدي توانيم بگوييم كه آمار توصيفي  مي
كـه حكايـات    (هنگامي ؛ زيرا درمورد برخي از حكاياتكنند ي الزاماً اين كار را نمياما آمار استنباط ؛دنكن مي

 فرضيه رد و در مورد برخي ديگـر  ند و تعداد افعال و تفاوت بسامد رخداد افعال كم است) اينهست كوتاه
بـت  اثوت بسـامد رخـداد افعـال زيـاد اسـت)      و تفـا هستند و تعـداد افعـال    تر كه حكايات طولاني (هنگامي

، افعـال مـرتبط بـا مضـمون ازنظـر بسـامدي       بنابر نوع مضـمون  ،ها در اين حكايتطور كلي،  . بهشود مي
هـا   ت و اين احتمـال وجـود دارد كـه برجسـتگي آن    دار نيس اين برجستگي الزاماً معنيهستند.  تر برجسته

  ديديم.ها  داري اعداد و ارقام جدول در تحليل معني ،ه در بيشتر مواردفاقد معني باشد؛ چنانك
  

  ها نوشت . پي6
1. Systemic Functional linguistics 
2. Form 
3. Paradigmatic set of choices 
4. Inheritors 
5.  Golding 
6.  Old Mrs. Grey 
7.  Virginia Woolf 
8.  Fairy tale 
9.  Metafunction 
10.  Experiential 
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11.  Interpersonal 
12.  Textual 
13.  Form 
14.  Function 
15.  Sensor 
16.  Phenomenon 
17.  Relational 
18.  Attributive 
19.  Identifying 
20.  Circumstance 
21.  Possessive 
22. Sayer 
23.  Verbiage 
24.  Receiver 
25.  Chi-square 
26. Goal 
27. Attributor 

  
  . منابع7
متون  تحليل و تجزيه در نقشگرا شناسي زبان هاي آموزه كاربرد« .)1384( فردوس زاده، آقاگل •

  .221ص  .149ش  .مشهد انساني علوم و ادبيات دانشكدة مجلة .»ادبي
داستان  شناسي سبك« .)1390حسين رضويان ( عاليه و فردوس؛ زعفرانلو كامبوزيا، زاده، آقاگل •

  .254 -243 صص .11. ش 4 . سبهار ادب .»براساس فعل: رويكرد نقشگرا
 هترجم فرآينددر  »شده آغازگرهاي اسنادي«اخت اطلاع تحولات معنايي و س«). 1392( اميني، رضا •

. جستارهاي زباني دوماهنامة. »مند هاليدي از انگليسي به فارسي در چارچوب دستور نقشگراي نظام
  .29 -1). صص 16(پياپي 4. ش 4د 

هاي نقد ادبي  پژوهش. »هاي گلستان سعدي حكايتبرررسي ساختار «). 1390لو، حسين ( علي حاجي •

  .26 -9. صص 3 ش .شناسي و سبك
بررسي و نقد روايي گلستان «). 1389( نسترن و سيامك صاحبي ،توكلي فلاحي، محمدهادي؛ •

  .134 -109. صص 16. ش پژوهش زبان و ادبيات فارسي .»تحليل گفتمان انتقادي اساس نظريةبر
. هاي علوم رفتاري هاي آماري در پژوهش كاربرد آزمون). 1386( .اليويراگرين، جوديت و مانويلا دي  •

  ارسباران.  تهران:علي دلاور و مهرداد پژهان.  ترجمة
سازگاني  شناسي زبان بر درآمدي: شعر تا زبان از« .)الف1376( نبوي محمد و مهران مهاجر، •

 كوشش به. شناسي زبان انسكنفر سومين مقالات مجموعه». شعر خوانش در آن كاربرد و نقشگرا
و  انساني علوم پژوهشگاه و طباطبايي علامه دانشگاه انتشارات. مقدم دبير محمد ومدرسي  يحيي
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  .81 - 69 صص فرهنگي. مطالعات
 نشر: تهران. نقشگرا رهيافتي شعر، شناسي زبان سوي به. )ب1376( --------------------- •

  .مركز
شناسي نقشگراي  مبناي زباننامه سرودة مولوي بر تحليل نيو  بررسي). «1391( عليرضا لو، نبي •

  .129 -111 صص .1. ش 2. د هاي خارجي شناختي در زبان هاي زبان پژوهش .»سازگاني
». شناختي گلستان سعدي نقد روان«). 1391( صغري و خسرو رمضاني ،زاده الهينظري، جليل؛  •

 . 160 -141. صص 1. ش 1وزآباد. س . دانشگاه آزاد فيرشناسي نامة ادبيات و زبان پژوهش
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